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 ادبيات

 در شعر و گفتار شاعران متقدم ومعاصر پرده، پرده پوش وپرده دار 

 :مدخل موضوع

امون چهار حرف معروف وناب         ) چ، پ،   یدر  -زبان پارسی یالفبا پيش از همه لازمست پير

زا عبد الغفار "وفا"  م شاد روان نميباشد و مخفف آنرااز زبان پدر  عرب  ی گ،ژ( که شامل الفبا مير

ن پيش از مکتب شنيده وآموخته بودم . که چپگز است  . مینما ب  اندک اشاره  .هنگام درس گرفت 

، بجا یبجا بها : عر زيرا  ن   . ژ ،ج گويند  یگاف،غ وبه جا  یپ، ف ، بجا یچ، شتر

، کلمن، سعفص، قرشت  ،)ابجد، هوز، حطی اين حروف چهارگانه ) چپگژ( درحساب ابجد کبير عرب   

 ندارد، زيرا اين حروف عرب   هر حرف ابجد متذکره يک عدد قايل اند، جايگاهی یثخذ، ضظغ(  که برا

 هدآن در نظر گرفت، اين درحاليست که در کتب قديمه گفته ش یتوان برا هم نمی ینيست، لذا عدد

را  یهمه حروف اعداد یها تلاش نموده اند که برا است که هيج حرف بدون عدد بوده نميتواند.برخن 

 .قايل شوند

خواستم  یدر  یبه زبان شيوا یدر  -روشن شدن هرچه بيشي  تعلقيت چهار حرف زبان پارسی بمنظور 

اموناين مبحث را با فيض بردن از فرهنگ دهخدا و ساير يادداشتها به جستجو و تبص  آنعده  ه پير

ن حروف ناب در  یگو   یدر  - اشعار شاعران بزرگ پارسی ته سخن وشعر گف یمعطوف داريم که به همتر

 . ند ا

 پرده: (1

،نقاب،روبند،قِناع وبه زبان عرب  به معابن 
پرده در لغت همانا پوشش، حجاب،غشاء،قشر

 ومفاهيم فراوان آمده است. 
 روی خاک وسوی گردان چرخ را 

 ) خضاب رنگ حنا وگلگونه( اين سيه پرده نقاب است وخضاب

 
 )ناصر خسرو(

 ستیقانون ادب پرده در صورت و صدا ن

 ستیساز مگو تا نفست سرمه نوا ن نیز 

 است لیافسانه دل هرچه اثر واکش   از 

وری  4 خ: ارې    ت وفا .ص نويسنده:  0204فبر



 

 

 یسرما
 
 ستیقافله جز بانگ درا ن نیا ه

 
 بيدل (

ی
 )ابوالمعان

 )شلشله دار وبه معنی ريشه دار، آبچکان وريزان(گرد آن پردۀ گلگون چون مشلسل ديدم  

 زلف و زان رنگ وعذار نازآ اد ی آمدم

 )نظام قاری در ديوان البسه(

 سوی چاکر نگرند
ی
 از پس پرده نهان

 گفنی از ميغ همی تيغ زند زهره وماه 

 )  )کسانی

 بفرمود تا پرده برداشتند

 زدر سوی قصرش بگذاشتند

 چو بر تخت شد نامور شهريار

 بيامد بدرگاه سالار بار 

 بفرمود تا پرده برداشتند

 سپه را به درگاه بگذاشتند. 

 
 ( ) فردوسی

 شمع سودا را گر یپرده فانوس د بد ینز 

 آتش ما را ند ب  گاقوتیچون  مگردرآب



 

 

 ما شور امکان در قفس دارد دل
 
 آسوده

 را ا یدر موج نجاعنانیا استدهیگهر دزد

 

 بيدل(
ی
 )ابوالمعان

 که پس پرده کی خوبست وکی زشت؟ ) حافظ(
ی
 توچه دان

در اصطلاح موسيق  پرده ها، کرچ ها ومقام های مختلف وجود داشت ودارد که به برخن آنها گفته 

ميشود: پردۀ بلبل، پردۀ قمری، پردۀ چغانه، پردۀ خراسان، پردۀ عراق، پردۀ زنبور، پردۀ ياقوت، پردۀ 

 خرم، پردۀ نوروز، پردۀ عشاق، پردۀ حجاز، ونظاير اينها. 

است که هندو شاه نخجوابن در حاشيۀ فرهنگ اسدی آن ها را در اين  در اصل نام دوازده آهنگ 

 ابيات آورده است: 

 نوا وراست حسينی و راهوی وعراق

 حجاز و زنگله و بوسليک با  عشاق

 بزرگ وزير افگند
ی
 دگر سپاهان باق

 اسامی همه پرده هاست بر اطلاق

 گاه کوه نر ستون وگنج باد آور زنند

ا برند  گاه دست سلمکی وپردۀ عسر 

 ويا 

 تا مطربان زنند لبينا وهفت خوان 

 در پردۀ عراق سرر زير وسلمکی 

ی  () مب    انی

 در پردۀ نور بدين وزن غزل گفت

 وزنی که مطلع فتح و ظفر آم     د 

)  ) سوزنی

 يک بريشم کم کن از آهنگ جور

 گرنه در ايام با يک پرده ای

 ) انوری(

، تئاتر، طريقت، لايه چشم ودهها مورد ديگر پرده بُرد وسيع دارد.   در اصطلاحات نقاسیر

 :  درموسيق 

 که ما را سرر پرده تنگ نيست

 بجز نی فراخی در آهنگ نيست



 

 

 
 ) نظامی گنجوی(

 ب  پرده گفته شد( -
ن تصي    ح ميشود ) صري    ح يافت يعنن  ب  پرده صري    ح وب  پرده گفت 

ی پرده است نگ قدم نر ی پرده است  -چشم واکن حسن نب   گوش شو آهنک قانون عدم نر

ی کزفهم آن انديشه درخون ميطپد
ی ن 
ی پرده است-معنی  اين زمان درکسوت حرف و رقم نر

ه زاعتبار بيش و کم ی ی مبی
ی پرده است - آنچه ميدانی  فرصتت بادا که اکنون بيش و کم نر

ی 
ی در نظر داريم و گاهی نيسنی

ی پرده است - گاه هسنی  بيش ازينها نيست گر آرم ورم نر

ی  یاز مدارا ی پرده است  -       فلک غافل نبايد زيستی  زخم اين شمشب  ناپيدا و خم نر

ی پرده است-خواه انگشت شهادت گب  و خواهی زينهار  از غبار عرصه ما يک علم نر

ی پرده است -مدعا محو است از اظهار مطلب دم مزن  از زبان خامش سايل کرم نر

ی به تحريم زبانت داده اند
ی پر  -هر چه انديش  ی دارد رقم نر

 ده استتا قلم لغزيدنی

ی پرده است   -غب  آثار عبارت حايل تحقيق نيست ي در دير و حرم نر
ی  گر تو برخب 

ی سراغ
م داراز لفظ گرميخواهی ازمعنی ی پرده است-سر   صنم نر

ی  ازصمد تا کیی نشان جستی

ی پرده استيينه و آيجلوه ها آ-د حيف از آن چشميکه مژگانش نقاب آرا شو   ينه هم نر

ی پرده است - عالدعوي تحقيق در هر رنگ دارد انف ی هر که خواهی ديدنم نر  بر جبت 

ی پرد -اسرارازل فهمد کشی  هوش کو)بيدل(که ی پرده استه  هرکه جز نر ی پيداست کم نر
 

 کی

ن شدن ، تهيدست شدن را افاده ميکند.  -  از پرده افتادن، ب  چير

ن است.  ، حقيقت وحال مکشوف ساخت  ن  پرده از روی کار برداشت 

 چون پرده از روی کار ها بردارند 

 معلوم شود که درچه کاريم همه



 

 

 
)  ) ابوسعيد ابوالخب 

در اين مورد يک سرودۀ قصيده وار،پر مفهوم و ناب از مرحوم رازق فابن داريم که چند بيت آنرا نقل 

 مينمايم: 

 خدا گر پرده بردارد ز روي کار آدم      ها

 رسواچه شاديها خورد بر هم چه بازيها شود 

 کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب  چه

 عابد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا چه

ين چه ی ها شود شب 
ی چه تلخی ی ها شود رنگت 

 زشنی

، چه سفلی ها شود عليا چه
ی  بالا ها رود پائت 

ي خدا دارد که پرده بر نمیی دارد عجب  صبر

ی افتد ز ج ي ب محتسب م   ينا وگرنه  بر زمت 

 
 رازق فانی 

 پوش:  ( پرده0
ن اطلاق شود.   ن نير

ن وراز داری است. به سِر وامانت داشت   ستاری، پرده نگهداشت 

 قصيدۀ معروف: 

 تمام انیعاص تیپرده پوش معص یا

 خاص و عام د یام دهیدرگه تو د بر 

 تو عفو بخشش و انعام روز و شب کار 



 

 

 تو فضل و رحمت و اکرام صبح و شام شغل

 (الحاجات کتاب المناجات با قاضن )صامت 

 حق بود پرده پوش من ومن به جهل

 رپيش خلق پرده در خويش خب  خب  د

)
ی
 )سوزن

 ترا خاموسی  ای خداوند هوش

 وقار است ونا اهل را پرده پوش

 
 ) گلستان سعدی(

 ويا: 

 تو بينا وما خايف از يکديگر

 که تو پرده پوسی  وما پرده در

 بازهم از سعدی

 به من دار گفت ای جوانمرد گوش

 که دانم جوانمرد را پرده پوش

 ( پرده دار: 3

 حاجب، دربان ومحافظ ) غياث الغت(  وبه اصطلاح امروزی گارد ونگهبان را گويند. 

 چو خاقان برفت از پس شهر 

 عنانش بگرفت آنزمان پرده دار

 يا: 

 فروهشت مرد پرده دار، پرده دار  

  رببوسيدش نامه  را شهريا

 در داستان يوسف وزليخا( )شمش

ل( ،  - ن م(، پرده دوز ) دوزنده پرده(، پرده سرا) خيمه، چادر و مين پرده دريده ) رسوا شده، ب  حيا وب  سرر

( )  فرهنگ دهخدا(پرده شناس ) کنايه ازمطرب ،رامشگر ونوازدۀ ماهرموسيق 

 اصطلاحات از بن يا ريشه پرده: 

(، پرده دری ) هتک نمودن(    پرده در ) مقابل پرده پوسیر

**** 

 

 

 


